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1. حدود دو هفته پس از پیروزی انقاب اســامی ایران، آیت الله محمدطاهر آل شبیر خاقانی 
با توجه به اینکه یکی از روحانیون باســابقه و مراجع تقلید خرمشهر بود، توانست با نظارت 
بر کمیته انقاب که ترکیبی از عرب ها و غیر عرب های منطقه بود، تا حدود فراوانی زمام امور 
منطقه را در دست گیرد. یکی از مهم ترین فرمان هایی که شیخ شبیر در جهت حفظ تمامیت 
ارضی کشور صادر کرد بستن همه مناطق مرزی خرمشهر اعم از زمینی و دریایی تا اطاع ثانوی 
بود و کنترل مرزها را به عشایر عرب ساکن نوار مرزی خرمشهر محول کرد. از سوی دیگر، چند 
روز پس از تشــکیل کمیته، عده ای از شیوخ منطقه با اشغال ساختمان کنسولگری آمریکا در 
خرمشهر، کمیته مستقلی به نام کمیته عرب ها یا ستاد رزمندگان خلق عرب را تشکیل دادند 
که پس از مدتی به نام سازمان سیاسی خلق عرب خوزستان موسوم شد و گفته می شود تمام 
کســانی که آنجا رفت و آمد می کردند باید لباس محلی می پوشیدند. کمیته اول شهر به علت 
اختاف های درون آن منحل شــد )درکمیته اول تمام سران عشایر در شورای مرکزی کمیته 
عضو بودند( و کمیته دوم هم به این علت که تنها دو نفر از ســران عشایر در آن عضو بودند، 
مورد مخالفت شیخ شبیر قرار گرفت و اعام کرد که 50 درصد از اعضای کمیته باید عرب و 50 
درصد عجم باشند که سرانجام شورای جدید شهر و کمیته دوم انقاب در مورخه 4 فروردین 
1358 اعام انحال کرد )رضا آذری شــهرضایی، »مروری بر ظهور پدیده خلق عرب«، مجله 

گفت وگو، شماره 25(
2. تجمع نیروهای فعال مذهبی در مسجد امام صادق)ع(، از حدود سال 42 حول محور شیخ، 
باعث شد شخصیت وی به عنوان روحانی مبارز شــهر، مطرح شود. در حالی که وی به دلیل 
بینش خاص خود و اینکه عماً خود را از امام و دیگر مراجع اعلم می دانســت و نظرات خود 
را در مســائل منطقه کاً بر نظرات امام مقدم می شــمرد و نیز به دلیل نوع برخورد با رژیم 
نتوانســت نیروهای فعال و پرشــور مذهبی را به خوبی جلب و حفظ کند و رهبری آنان را در 
امر مبارزه برعهده بگیرد. از این رو در سال بعد مبارزه نیروهای مذهبی خرمشهر که مرتباً در 
حال گســترش بود، دچار تشتت و پراکندگی شد. فقدان یک مرکزیت محلی قوی و مناسب، 

اختافاتی بین تجمعات مذهبی پدید آورد.
3. در سحرگاه 7 خرداد سه نفر مسلح، از سازمان سیاسی خلق عرب، که برای خوردن صبحانه 
به بازار رفته بودند، به وسیله کماندوهای نیروی دریایی در شهر غافلگیرانه خلع ساح شدند 
و اســلحه های آنان ضبط و یک نفرشان نیز دستگیر شد. پس از آزاد نمودن آنها، افراد مذکور 
که بازگشت بدون اسلحه را به سازمان، نوعی سرشکستگی تلقی می کنند، به اداره بندر رفته 
و با حمله به گمرک، یک نفر پاســدار و یک نفر نگهبان مأمور گارد گمرک را به قتل رسانده 
و ســه تن دیگر را زخمی می کنند، دو نفر از ایشــان هم زخمی می شوند که پس از انتقال به 
بیمارستان توســط افراد نیروی دریایی دستگیر می شوند. بافاصله پس از این واقعه، دریادار 
مدنی به خرمشهر آمد و جلســه ای چند جانبه با فرماندار، شهردار، برخی روحانیان و برادر 
آیت الله آل شبیر خاقانی برگزار گردید. نمایندگان آل شبیر، مصر بودند که سران قبایل گفته اند 
24 ساعت دیگر مهلت لازم است تا قضایا به طور مسالمت آمیز حل و فصل شود. بنابراین توافق 
شد که ضرب الاجل خلع ساح تا روز 10 خرداد تمدید شود. در همین روز شیخ شبیر خاقانی 
که برای دیدار با امام از چند روز قبل در قم بودند وارد خرمشــهر شدند. وی که در این سفر 
با امام خمینی، نخســت وزیر و آیت الله طالقانی ماقات کرده بود اعام داشت مرکز قول داده 
اســت در قبال خلع ساح به خواسته های آنها ترتیب اثر بدهد. از این زمان، سازمان سیاسی 
و کانون فرهنگی خلق عرب شــروع به سنگربندی اطراف ساختمان ها نمودند و تعداد زیادی 
عناصر مسلح از سایر نقاط به شــهر وارد شدند. در بامداد 9 خرداد 1358 و حدود دو ساعت 
پس از توافق مدنی و نمایندگان شیخ شبیر خاقانی، چهار فرد مسلح با اتومبیل به محل تحصن 
مخالفان سازمان سیاســی خلق عرب آمده و اقدام به تیراندازی نمودند. این گروه همچنین 
با شلیک تیر به سوی شهربانی فضای شــهر را ملتهب کردند. نظر جهان آرا، مخالف این نظر 
است و گفته: »یک ماشین سفیدرنگ به سمت مسجد جامع آمد و پس از شلیک تیر و پرتاب 
کوکتل مولوتوف متواری شــد؛ و به دنبال آن، عناصر سازمان سیاسی به شهر آمده و شروع 
به ســنگربندی کردند. آنها پمپ بنزین خیابان فردوسی را به آتش کشیدند. خیابان مولوی 
را بســتند، طرف مرز شلمچه، دو یا ســه انبار مخابرات را به آتش کشیدند؛ و تعدادی خانه و 
مغازه را غارت کردند« )صخره سخت، ویژه نامه روزنامه ایران، مروری بر بحران خلق عرب در 

خرمشهر، 1358(.

در 14 آبان ماه 1357، یکی 
از بزرگترین راهپیمایی های یزد، 
بــا نقش آفرینی بســیار پررنگ 
فرهنگیان این شهر سازماندهی 

شد:
»در روز جاری از ساعت 0900 
بــه تدریج اکثریــت فرهنگیان 
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هماهنگی کارکنان مخابرات با شهید صدوقی برای اعتصاب

به یقین اگر حمایت آشــکار انگلیس و روســیه از جریان بابیت نبود، پس از  
ماجراي معروف گفتگوي علي محمد شــیرازي با علماي شیراز که منجر به محکوم 
شدن و فلك کردنش در مسجدشاه و قرائت توبه نامه اش در بالاي منبر شد، دعوت 
سیدعلي محمد چنان که معروف به نوعي جنون بود، به حساب دیوانگي گذاشته 
مي شد و همانند صدها دیوانه اي که در طول تاریخ ادعاي مهدویت کرده بودند، این 
ماجرا نیز فراموش و به تاریخ مي پیوست اما این گونه نشد و وقتي سید علي محمد 
شیرازي سرانجام به فتواي علماي تبریز به دار آویخته شد، فرصتي به دست داد تا 
تبلیغات و تحقیقات روسیه بر روي این فرقه بیشتر شود؛ چرا که آنان همیشه در این 
نگراني به سر مي بردند که اگر علماي شیعه به فکر رویارویي با قراردادهاي مختلف 
بین ایران با این کشورها بیفتند، چه باید بکنند؟ پس دو کشور به فکر ایجاد نیرویي 
افتاده بودند که با تکیه بر تعلیمات و عقاید خود شیعه از درون با آن مبازره کنند. 

باب از نوشتن چند سطر بدون غلط عاجز بود

روانه مي شدند. آن ها ضمن بیان داستان سرایي درباره کراماتي که یا خود از وي 
دیده یا از دیگران نقل شده بود، به مردم رنج کشیده وعده مي دادند که به زودي 
دوران سختي ها تمام و با ظهور مهدي موعود عدالت برپا مي شود. گروهي که در 
ابتدا به او پیوسته ، 19 نفر بودند که براساس حروف ابجد به »حروف حي « معروف 

شدند. آن ها همان مروجاني بودند که به اطراف فرستاده شدند. 
چنان که یکي از کارکردهاي شــایعه ، بزرگ نمایي موضوع است ، مردمي که 
سخنان مروجان را مي شنیدند با نقل آن براي یکدیگر به مسئله دامن مي زدند و 
تحت تأثیر این شایعات جنبش سختي براي دیدن طلعت به اصطلاح امام )!!( در 
دل افرادي که او را ندیده و سخنانش را نشنیده بودند، ایجاد شد. همان طور که 
انتظار مي رفت ، در اندك مدتي بلوایي میان خاص و عام به راه افتاد تا ســرانجام 
نظام الدوله که حاکم فارس بود از این مسئله مطلع و دستور داد تا میرزاعلي محمد 

 شکل گیري بابیگري در مکتب سیدکاظم رشتي  
به هر جهت زماني که سیدکاظم رشتي مرد، سید محمد تازه به شیراز بازگشته 
بود. پس در شــیراز، مقدمات دعوي تازه اي به جانشیني سیدکاظم با عنوان تازه 

آماده کرد. او در ابتدا ضمن سخنانش اظهار کرد:  
»هــر کس که مي خواهد امام غایب را ببیند، باید از در »باب « وارد شــود و 

من همان باب هستم .« 
بنابراین اطرافیان علي محمد او را »حضرت باب یا جناب باب « خواندند. شاید 
علــي محمد خود نیز تصور نمي کرد که دعوتش این قدر زود اجابت شــود و در 
همان ابتدا افراد زیادي به او ایمان بیاورند اما شرایط زمانه برایش بسیار مساعدتر 
از چیزي بود که تصور مي کرد. بیشتر ایمان آورندگان به او همان شیخیان بودند 
که ســید کاظم رشتي آن ها را به اطراف فرستاده بود و در جستجوي ظهور امام 

غایب در شهرها مي گشتند. 
آن ها با توجه به وعده هاي رشتي ، بي چون و چرا او را تصدیق کردند و سپس به 
اطراف و شهرها رفتند تا نداي آمدنش را به گوش مردم برسانند. از جمله ملاحسین 
بشرویه اي که بلافاصله تابع سید علي محمد و مروج او شد. شکي نیست که بخشي 
از پیروزي سید علي محمد را به تعبیر دکتر حبیب لوي صهیونیستي باید ناشي 
از سختي و فساد و ناراحتي هاي اقتصادي و معنوي و سیاسي زمان قاجار و شیوع 
بیماري هاي مسري دانست که روح مردم آن دوره را، بیش از پیش علاقه مند به 
ظهور امام غایب کرده بود که هدف و ایده آل همه مذاهب اســت . بخشــي را نیز 
مرهون تبلیغات فراوان افرادي که به عنوان مروجان میرزاعلي محمد به شــهرها 

در ماجراي ترور ناصرالدین شــاه که بابیان به طور مستقیم متهم به آن بودند، در 
همین راستا قابل بررسي است .  

از طرفي انگلیســي ها هم که براي از هم پاشیدن دین اسلام و ایجاد تشتت 
در میان مســلمان ها به خصوص در ســرزمین هایي که بر سر راه هندوستان قرار 
داشتند، کوشش فراواني مي کردند، توسط سفارتخانه هاي خود اطلاعات جامعي 
را درباره ادیان کسب کرده و به این نتیجه رسیده بودند که دستیابي به حکومت 
در ســرزمین هاي اسلامي هر چند کوچك و فقیر برخلاف سرزمین پهناور هند 
بسیار سخت تر است . تا جایي که گلادستون ، نخست وزیر انگلیس ، در پارلمان آن 

کشور، درحالي که قرآن مجید را برسردست بلندکرده بود، گفت :  
تا این کتاب در دست مسلمین است کاري از انگلستان درباره آنان بر نمي آید 

و ما نمي توانیم بر آن ها حکومت کنیم . 
سیاست غالب انگلستان در کشورهاي اسلامي ایجاد تفرقه در بین مسلمانان 
بود. این تفرقه نه تنها شامل ایران به جهت منافع انگلیسي ها در هند مي شد، بلکه 
همه تصرفات عثماني را در برمي گرفت . در عثماني ، انگلیسي ها همواره سلاطین 
ترك را تشــویق مي کردند تا ادعاي خلافت اســلامي را داشته باشند و از این راه 
بین کشــورهاي مسلمان اختلاف ایجاد مي کردند. به این ترتیب که از یك طرف 
ســرزمین هاي مجاور عثماني را به مبارزه و مخالفت با مدعیان خلافت اسلامي 
تشویق مي کردند و از طرف دیگر عثماني ها را وادار مي کردند تا با آن کشورها در 
حال جنگ و ستیز دائمي باشند. تلاش انگلستان در قرن هاي 18 و 19 براي درهم 

شکستن قدرت عثماني و اتحاد مسلمانان بسیار چشمگیرتر بود.  

بالجمله چون حســین خان خاطر باب را از دهشــت و انقلاب آسوده داشت ، 
مجلس دیگر بیاراست و علماي بلد را جمع کرد. باب را گفت : حجت خویش را بر 
این مردم تمام باید کرد. آن گاه که علما طریق تو گیرند، کار عامه سهل باشد. پس 
میرزا علي محمد با دل قوي به مجلس علما درآمد و سید یحیي ، پسر جعفر دارابي 
ملقب به کشاف که از مریدان باب بود نیز حاضر گشت . چون آغاز سخن کردند، بي 
ترس و بیم ، باب ســر برداشت و گفت : چگونه شما از اطاعت من بیرون مي روید و 
متابعت مرا فرض نمي شمارید. از آن پیغمبر که شریعت آن دارید، در میان شما جز 
قرآن معجزه اي باقي نمانده و اینك قرآن من فصیح تر از قرآن شما و نیکوتر از آن 
است و دین من ناسخ دین پیغمبر شماست بي آن که تیغ ما انگیخته گردد و خون 
شــما ریخته شــود، حفظ جان و مال خود را واجب شمارید و طریق خلاف و نفاق 
مسپارید. چون سخن بدین جا رسید، علماي مجلس به همان قراري که با حسین 
خان گذاشــته بودند، با او جوابي نگفتند. حسین خان گفت : خوب گفتي . بهتر آن 
است که مذهب خود بنویسي تا هرکس خواهد بدان بنگرد و بگرود. پس قلم بگرفت 

و چند سطري نوشت . علماي مجلس عبارت او را از قانون عربیت بیرون یافتند. 
وقتي از او توضیح خواستند، وي گفت :  

صرف و نحو گناهي کرده و تاکنون در بند بود. ولي چون من خواســتم خدا 
گناهانش را بخشید و آزادش کردند«. در این وقت حسین خان برآشفت و گفت : 
»با این که هنوز لفظي چند را نتواني تلفیق کرد، این چه ترهات است که خود را 
بر خاتم الانبیأ)ص ( فضیلت دهي و ترهات خود را بر کلمات خداي تعالي تفضیل 

نهي و حکم داد تا او را چوب زیاد زدند.«

10. اخراج کلیه مســتخدمین 
دولت که متهم به ادیان مردود 
می باشــند 11. انحــلال کامل 
سازمان امنیت و اطلاعات کشور 
12. تقدیم صورت محاســبات 
درآمدهــای نفتی به قوه مقننه 
13. لغــو قراردادهای شــرکت 

*باب در ابتدا ضمن سخنانش اظهار کرد: »هر کس که 
مي خواهد امام غایب را ببیند، باید از در »باب « وارد شود 
و من همان باب هستم .« بنابراین اطرافیان علي محمد او 

را »حضرت باب یا جناب باب « خواندند.

*حسین خان گفت : خوب گفتي . بهتر آن است که مذهب 
خود بنویسي تا هرکس خواهد بدان بنگرد و بگرود. پس 
قلم بگرفت و چند سطري نوشت . علماي مجلس عبارت 

او را از قانون عربیت بیرون یافتند. 

شهرســتان یزد و تعــدادی از 
تابعه  شهرستان های  فرهنگیان 
در خانه معلم شهرســتان یزد 
اجتمــاع نمــوده و ســپس به 
تدریج در خیابان های شــهر به 
حرکــت درآمده انــد و در بین 
راه، سایر طبقات و روحانیون و 
دانش آموزان به آنان پیوســتند. 
تظاهرکنندگان پلاکاردهایی که 
روی آن شعارهایی برله خمینی 
و ضدملی نوشته شده بود، حمل 
می کردند. در این تظاهرات حدود 

50 هزار نفر شرکت داشتند.«
در ایــن روز، اعلامیــه ای با 
امضای جامعه معلمان یزد توزیع 
شــد که در آن بــا صراحت به 
برقراری حکومت اسلامی، انحلال 
ســاواك و لغو حکومت نظامی 
اشاره شده بود. در بخشی از این 

اعلامیه آمده است:
»معلمان یزد بار دیگر بعضی 
از خواسته های خود را که در واقع 
خواســته ملت شریف و متعهد 

 AOSA  مخابرات ایــران با بل و
14.لغو حکومت نظامی در سراسر 

کشور.
سپس طزرجانی گفت: خود 
آمدند  انصــاری  مهندس  آقای 
اینجا و با بــر و بچه ها صحبت 
کرده اند. خود ایشــان البته در 
اصل موضوع موافق هستن و با 

ما همراه هستن.
صدوقــی: اگــر کار مــردم 
معوق نمی ماند، خوب اســت و 
اســت؛  خوب  هم  قطعنامه تان 
ولی اگر بخواهد کار مردم بماند 

و مختل شود.
این مسائل جزئی  طزرجانی: 
است در مقابل این خواسته های ما.

ســپس مهنــدس انصاری 
صحبت کرد و احوالپرسی نمود 
و گفت: آقای طزرجانی خدمت 

شما عرض کردند؟
صدوقی: بله، دو تا شرط دارد 
که یکی کار مردم مختل نشود و 
شرط دوم این است که احتمال 
وصول نتیجه ای داشته باشد؛ ولی 
اگر احتمال وصول نتیجه باشد، 
عیبی ندارد به خاطر هماهنگی.

مهندس انصاری: عقیده من 
این است که در قسمت های 118 
و 116 اعتصاب نشود، به خاطر 

ضرورتی که دارد.
صدوقی: بله، نباشد اینجاها 
بهتر اســت؛ بقیه اعتصابشــان 

اشکال ندارد.
مهندس انصــاری: خواهش 
من از آقایان همین بوده اســت 
که در جاهای ضروری باشــند 
و از شــما خواهش می کنم در 
روی منبــر هم جنابعالی لطفی 

بفرمایید.«

*بخشی از اعامیه معلمان یزد:»معلمان یزد بار دیگر بعضی از خواسته های خود را که در 
واقع خواسته ملت شریف و متعهد ایران  می باشد، اعام و یادآوری می نمایند، با توجه به 

وظایف خطیر و مسئولیت مهمی که برعهده گرفته، همگان با سایر طبقات به رهبری حضرت 
آیت الله العظمی نائب الامام خمینی تا نیل به هدف مقدس به مبارزه ادامه می دهند.«

و قطعنامــه ای هــم در 14 ماده 
نوشــته اند به شــرح زیر، برایتان 

می خوانم:
1. بازگشــت آقــای خمینی 
2.آزادی بدون قید و شــرط کلیه 
زندانیان سیاسی و اعاده حیثیت 
آنان 3. مراجعت کلیه تبعیدشدگان 
جناب  دانشمند  خصوصا خطیب 
محمد کاظم راشــد 4. قطع رابطه 
سیاســی و اقتصــادی ایــران با 
اسرائیل 5. قطع رابطه دلار با ریال 
6.تشکیل دولت اسلامی 7. تشکیل 
دادگاه خلق و محاکمه و مجازات 
مسببین قتل و غارت در جریانات 
اخیر 8. انحلال مجلسین و تشکیل 
مجالس مقننه ملی 9. اخراج کلیه 
مستخدمین و مستشاران خارجی 
اعم از دستگاه های نظامی و اداری 

ایران  می باشــد، اعلام و یادآوری 
می نمایند، با توجه به وظایف خطیر 
و مســئولیت مهمی کــه برعهده 
گرفته، همگان با سایر طبقات به 
رهبری حضــرت آیت الله العظمی 
نائب الامام خمینی تا نیل به هدف 
مقدس به مبارزه ادامه می دهند.«

پــس از اعتصــاب معلمان و 
دبیران و برگزاری راهپیمایی روز 
آبان، نوبت به اعتصاب  چهاردهم 
کارکنان مخابرات یزد رســید که 
در تماس با آیت الله صدوقی اعلام 

نمودند:
»کارکنان مخابرات امروز جمع 
شــدند و یك قطعنامــه ای صادر 
کرده انــد؛ حالا آقــای طزرجانی 

می خواهد با شما صحبت کند.
سپس آقای طزرجانی، رئیس 
احوالپرسی  مخابرات  بهره برداری 
کــرد و گفت: همان طــوری که 
آقای میدانی گفت، بچه ها بعد از 
جریان دیروز و خصوصا راهپیمایی 
امروز، قرار شــده کــه کار نکنند 

از طرفــي همان طــور که گفته 
شــد انگلستان و روســیه مانند همه 
کشورهاي دیگر براي سالیان طولاني 
وجود دولــت قدرتمنــد عثماني را 
به عنوان یك کشــور مسلمان تجربه 

را از بوشهر به شیراز بیاورند و در خانه 
خودش زنداني کنند. 

به نوشته اعتضادالسلطنه :  
»روزي مجلسي ترتیب داد و امر به 
احضار باب کرد. پس با او از در مهرباني 

در این بحبوحه که به هرحال 
برخورد منفی اقشار مختلف مردم 
به خصوص در شهرســتان ها با 
ســینمای مبتذل فیلمفارسی و 
موج نو شبه روشنفکری روشن و 
مشخص بود، عناصر به اصطلاح 
فرهنگی رژیم شاه و به خصوص 
آنــان که در ارتبــاط با محافل 
خارجی بودند، پروژه های متعددی 
را برای جلب مردم به سالن های 
ســینما طراحــی می کردند. از 
جمله ابراهیم گلســتان که در 

پناهی آنها، این گونه القاء نماید 
که اســلام آن نیســت که امام 
خمینی و یارانشان می گویند و 
رژیم شاه نیز یك حکومت مبتنی 
بر احکام و قوانین اسلامی است 
و در واقع ســخنان حضرت امام 
مبنی بر اینکه شــاه و رژیمش، 
اســلام را در خطر انداخته اند، 

زیر علامت سوال برود.
آن هم در زمانی که حضرت 
امام خمینی)رحمــه الله علیه( 
نهضــت خود را شــروع کرده و 

زمره عناصر مورد اعتماد دربار و 
همچنین سرویس های جاسوسی 
و اطلاعاتی بریتانیا بود و بسیاری 
از پروژه های آنها را به انجام رساند. 
اما یکــی از مهم ترین پروژه های 
مشترك انگلیسی/درباری او )که 
تاکنون چندان مورد توجه قرار 
نگرفته است( ســاخت و تولید 
فیلمی درباره مراســم و مناسك 
حج بود که تحــت عنوان فیلم 
»خانه خدا« و به اسم جلال مقدم 
و ابوالقاسم رضایی در ماه رمضان 
ســال 1345 برپرده ســینماها 

رفت. 
نمایش  زمــان  تــا  شــاید 
خصوصــی فیلم »خانه خدا« در 
یکــی از جلســات نمایش فیلم 
انجمن منتقدان و نویســندگان 
ســینمایی در خانه شــهریاران 
جوان و در تابســتان 1387 که 
نعمت حقیقی نامه جدید ابراهیم 
گلســتان را پس از نمایش فیلم 
خواند، کمتر کسی حتی مورخی 
همچون محمد تهامی نژاد)که در 
آن جلسه حضور داشت( از نقش 
گلســتان در فیلم »خانه خدا«، 
از جمله نوشــتن نریشــن های 
آن، مطلع بود و از مشارکتش با 
یك فراماسون رده بالای هندی 

آن را در تبعیــد نیــز به حول و 
قوه الهی و با عزم راســخ ادامه 
داده و موجب جذب بسیاری به 
اسلام اصیل و ناب شده بودند . 
البته در چنین زمان و شرایطی، 
استعماری  کانون های  و  محافل 
ســعی در طرح اسلام درباری و 
آمریکایی داشــتند که در وجود 
ملك  همچون  پناهانی  اســلام 
فیصل و شاه ایران تبلور می یافت.

سرکردگان آل سعود، آنچنان 
درپی تبلیغ خود و اسلام پناهی 
پادشاهشان در فیلم »خانه خدا« 
بودنــد که به قــول گفتار فیلم، 
مجــوز فیلمبرداری از صحنه ها، 
اســناد و گنجینه هایی را دادند 
کــه چه قبل و چه بعد از آن )تا 
به امــروز( به هیچ کس یا گروه 
دیگــری نظیر چنین مجوزی را 

نداده اند. 
نحــوه اکران فیلــم »خانه 
خدا« به گونه ای بود که برای 
تبلیغاتی  تابلوهای  آن  نمایش 
ســالن های سینما را از تصاویر 
فیلم های مبتذل و مســتهجن 
قبلی پاك کردنــد تا جماعت 
متدین و معتقد که ســینما را 
تحریم کــرده بودند، در هنگام 
ورود بــه آن ســالن ها دچــار 
شــك و دودلی نشوند. در واقع 
می خواستند آن جماعت متدین 
را کــه بنــا به فتــاوی مراجع 
دینی خود، ســینما رفتن را به 
دلیل نمایش تصاویر قبیحه و 
مستهجن حرام می دانستند، با 
سینمای آن روزگار آشتی داده 
و پایشان را به سالن های سینما 
باز کننــد تا  بعد از آن، فضای 
مفســده انگیز کاباره و کافه را 
که با نمایش فیلم های مبتذل 
به خورد دیگــران داده بودند، 
به آنها نیز تزریق نمایند تا این 
بخش عظیم از جامعه را هم به 

فساد و فحشاء بکشانند.

پروژه ای برای جلب مردم به سینما

*یکی از مهم ترین پروژه های مشترک انگلیسی/
درباری گلستان )که تاکنون چندان مورد توجه قرار 
نگرفته است( ساخت و تولید فیلمی درباره مراسم 

و مناسک حج بود که تحت عنوان فیلم »خانه خدا« 
و به اسم جال مقدم و ابوالقاسم رضایی در ماه رمضان 

سال 1345 برپرده سینماها رفت. 

*کمتر کسی از نقش گلستان در فیلم »خانه خدا«، از جمله نوشتن نریشن های آن، مطلع 
بود و از مشارکتش با یک فراماسون رده بالای هندی به نام »گاپی چند هندوجا«

که گفته می شود یکی از 9 میلیاردر انگلیسی است، خبر داشت.
***

* درحالی که نهضت حضرت امام خمینی )رضوان الله تعالی علیه( با تبعید ایشان در شرایط 
رشد و شکوفایی قرار گرفته بود، با نشان دان مکرر تصاویر ملک فیصل و شاه در مراسم 

حج و نمایش اسام پناهی آنها، این گونه القاء نماید که اسام آن نیست که امام خمینی و 
یارانشان می گویند و رژیم شاه نیز یک حکومت مبتنی بر احکام و قوانین اسامی است.

از انقلاب به یك شــکلی با شیخ ارتباط داشتند و بچه های انقلابی و مسلمان 
متدین کم و بیش با وی در ارتباط بودند، در یك زمان بسیار کوتاه با ترفندهای 

خاص بحث های قومی و نژادی را مطرح کرد.
ختم غائله جبهه خلق عرب

نهایتاً این ماجراها به حوادث روز هشتم خرداد)3( سال 58 منجر شد. زمانی 
که قرار بود تصمیمات فرمانداری به منصه ظهور برســد و نمایندگان شــیخ 
تقاضای مهلت کرده بودند. برای خلع سلاح و تخلیه آنان و عشایری که اینها 
را حمایت می کردند، اتفاقات مشــکوکی رخ داد. یعنی ما شب در فرمانداری 
بودیم که یکسری تیراندازی های مشکوك در سطح شهر از جمله در خیابان 
40 متری مرکز شهر رخ داد و در اطراف حالت اضطراب نگران کننده ای پیش 

* جریانات قومی در مناطق مرزی یک جریانات مزمن 
و کهنه استعماری است و مترصد شرایطی است که 
رشد کند. جریان خلق عرب هم چیزی شبیه به این 
بود یعنی مسئله ای خلق الساعه نبود، زیرا از دوران 
بعد از سقوط امپراتوری عثمانی و جریاناتی بود که 

توسط انگلیس در منطقه شکل گرفت.

برادر سرلشکر رشید به کمك ما آمدند که جمعاً شاید بالغ بر چهارصد و اندی 
نیروی پاسدار بودند. بالاخره بعد از چندین روز خون ریزی و درگیری جلسات، 
تحصن و مذاکره با شــیخ یا با پســر و برادر شیخ در نهایت منجر به این شد 
که تا حدودی آرامش به وجود بیاید. اما متأسفانه جریانات ایذایی و مقاومت 
و مقابله تبدیل به جریانات تروریســتی و انفجار لوله های گاز، انفجار انبارهای 
دولتی، خط راه آهن و ســایر نقاط سوق الجیشی شهر بدل شد. در تمام طول 
این مدت کم و بیش نیروهای شهربانی که الحمدلله روحیه ای پیدا کرده بودند، 
با کمك مردم مســلح شده و در سطح شهر گشت می زدند. از جمله در نقاط 
حساس مثل زیر پل اغلب می دیدیم یاد به کلانتری ها تیراندازی می شد و یا 
به پست هایی که مستقر بودند، تعرض می کردند. البته برادران سپاه و نیروهای 
کمکی هم در کنار نیروهای انتظامی ما هم بودند که ان شاءالله خدا از آنها قبول 
کند. جای دارد که از متصدی بی سیم شهربانی که شجاعانه تمامی لحظه های 
سخت تهاجم به شهربانی را اعلام می نمود یاد کنم. او بعد از انتقال به استان 
خراســان )مشهد( در اعزام به جبهه ها به درجه رفیع شهادت نائل آمد. نکته 
قابل ذکر این است که در زمان شروع درگیری آقای علوی، فرماندار خرمشهر 
ظاهراً دچار بیماری شــده بودند و کار سرپرستی فرمانداری به آقای مهندس 

اصغر ابراهیمی سپرده شده بود.

جریان های تجزیه طلب در جنوب کشور

زمینه های پیدایش جریان خلق عرب)1(
همان طور که قبلًا هم گفتم، بنده بعد از پیروزی انقلاب به ریاست شهربانی 
خرمشهر منصوب شدم. هم زمان با این دوره از فعالیت من در این نهاد، جریان 
خلق عرب پیش آمد. در خرمشهر مانند سایر شهرهای کشور، مردم غرق در 
شادی و شــادمانی بودند و واقعاً یك نوع همدلی و همراهی بین مردم ایجاد 
شده بود، به گونه ای که حتی مردم با نیروهای مسلح هم که به شکلی شاید 
فکر می کردند قبل از پیروزی انقلاب معارض آنها بودند، بســیار با محبت و با 
انصاف برخورد می کردند. نوعی شادی همگانی نه تنها در سطح کشور بلکه در 
سطح جهان اسلام و شاید هم در سطح جهان مستضعفین به هر حال فراهم 
شد. متأسفانه این شادی در خرمشهر بیش از 10 روز طول نکشید؛ یعنی ما 
از 22 بهمن تقریباً تا اواخر بهمن خیلی مشکلی به نام عرب و عجم نداشتیم، 
اما متأسفانه از اواخر بهمن روی مسائل قومی و نژادی و مسائل خاص اقلیمی 
و منطقه ای بحث هایی پیش آمد. اصولاً جریانات قومی در مناطق مرزی یك 
جریانات مزمن و کهنه استعماری است و مترصد شرایطی است که رشد کند. 
جریان خلق عرب هم چیزی شــبیه به این بود یعنی مســئله ای خلق الساعه 
نبود، زیرا که از دوران بعد از سقوط امپراتوری عثمانی و جریاناتی که توسط 
انگلیس در منطقه شــکل گرفت و حتی در دوره حکومت رضاخان و جریان 
شــیخ خزعل زمینه های آن وجود داشت. شیخ خزعل بالاخره به دستور خود 
انگلیسی ها به دست رضاخان از بین رفت. در واقع یك فرایندی به طور کلی 
در نواحی مرزی تعریف شــده بود که خرمشــهر جزئی از این فرایند بود، اما 
چیزی که برایم قابل تأسف بود این بود که یك سری افراد کم  اطلاع، بی دیانت، 
غیرمسلمان، در حکومت محمدرضا شــاه پهلوی تجزیه طلب هایی بودند که 
بخشــی زندانی شدند، برخی هم به کشورهای عربی فرار کردند و عده ای هم 
زیر ســایه شوروی سابق بودند. مابقی هم با استعمار انگلیس ارتباط داشتند. 
آن زمان این مسئله خیلی برای ما مهم نبود و بعد از انقلاب هم خیلی توقع 
نداشتیم که این گونه افراد در این مناطق مشکل ایجاد کنند، اما اینکه اینها 
حول محوریت یك مرجع تقلید عرب به نام آیت الله شیخ محمدطاهر آل شبیر 
بودند)2(، حائز اهمیت است. از دیدگاه مسائل بینشی و ارزشی و از نظر اینکه 
چگونه استعمار توانست نیروهایی که متعلق به خودش بود را تحت هر شرایطی 
به شکلی کاملًا حساب شده به محوریت شیخ محمد طاهر مهیا کند و شیخ 
متأســفانه به دلیل اینکه بینش سیاسی قوی نداشت و بسیار آدم ساده دل و 
ساده اندیشی بود و مشکلات شخصی- از جمله اینکه چشمانش درست نمی دید 
و گوشــش درست نمی شنید و زبان فارسی را خیلی روان صحبت نمی کرد و 
نوعاً هم ایشــان سخنرانی هایش را به زبان عربی ایراد می کردند- بازیچه شد. 
بالاخره کسی که حال مرجع بود و خودش هم این ادعا را داشت که من یك 
وضعیت استثنایی در استان خوزستان دارم و حتی به یك شکلی هم خودش 
را با بزرگان از جمله با حضرت امام قیاس می کرد، بازیچه دست استعمار شد. 
به این شــکل به تدریج شیخ از مجموعه توده های مردمی خرمشهر که قبل 

وقتی در مجلس حاکم شیراز از علی محمد باب خواستند تا چند جمله درباره مذهب 
مورد ادعایش بنویسد، عباراتی غلط و خارج از قواعد عربی نوشت.

گاپی چند هندوجا )سمت چپ( در کنار برادرش 
که ثروتمندترین خانواده انگلیس هستند.

میلیارد فراماسون رده بالای هندی/
انگلیسی اساسا ســرمایه فیلم را 
فراهم آورد تا با مساعدت و وساطت 
شخص شاه نزد ملك فیصل )پادشاه 
وقت عربســتان سعودی( و کمك 
دربار، فیلمبرداری از اماکن مقدس 
مکــه و مدینه )که تــا آن زمان 
ممنــوع بود( امکان پذیر شــده و 

و فحشاء ســینمای طاغوت از آن 
دوری می کردند را جذب سالن های 
ســینما کند و ظاهرا به آنها ثابت 
نماید که ســینما آنچنان که آنها 
فکر می کنند محل فساد و فحشاء 
نیست و می تواند فیلم های مذهبی 
و دینی هم نمایش دهد و از طرف 
دیگــر درحالی که نهضت حضرت 
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شنود مکالمـات 
 آیت الله صدوقی
 بــه روایـــت
اسنـاد سـاواک

کرده بودند، چیر گي برقدرت عثماني ها که زیر پرچم اســلام به اتحادي محکم 
دست یافته بودند، جز بر پایه اختلاف ممکن نبود. توجه غیرعادي دولت روسیه 
به جریان بابیت که ـ به ویژه ـ با دســتور امپراطور روس مبني بر تحقیق کامل 
پیرامــون این جریــان و گزارش آن به دربار تزار همراه بود، و فرقه ســازي هاي 
متعدد در کشــورهاي اسلامي توسط دولت هاي اســتعمارگر جز از این رهگذر 

قابل توجیه نیست . 
متعاقب همین دستورات بود که کنسول روسیه با منشي و دستیار سید علي 
محمد که نامش سیدحســین یزدي بود، درباره ســید علي محمد باب و مسایل 
مربوط به وي گفتگو کرد. پس از آن نیز وقتي که او اعدام شد، نقاش کنسولخانه 
از جسد خونین علي محمد در خندق اطراف تبریز تصویربرداري و آن تصویر به 

پایتخت فرستاده شد. 
ارتباط تنگاتنگ جانشــین باب ، یعني حسینعلي بهأ با پرنس دالگورکي وزیر 
مختار مشــهور و جنجال برانگیز روســیه در ایران و حمایت وي از حسینعلي بهأ 

و رأفت در آمده و گفت : بر من روشن شد که سخن تو صدق است و طریقت تو 
پسندیده و در خواب دیدم که توبرمن وارد شدي و سر انگشت به پاي من مالیدي 
و مرا بیدار کردي و گفتي : »اي حسین خان در جبین تو نور ایمان مشاهده کرده ام 

و از این جاست که فرستادگان ترا هلاك نساختم . برخیز و طریق حق گیر. 
میرزاعلي محمد باب این ســخنان را باور داشت و گفت : تو به خواب ندیدي 
بلکه بیدار بودي و من خود بودم که به بالین تو آمدم و چنان کردم . حسین خان 
در نهایت خضوع دســت او را بوســه زد و گفت : جان و مال در قدم تو ریزم و این 
توپخانه و سرباز که اکنون در شیراز در اطاعت من است ، به حکم تو کوچ دهم و 

با دشمنان تو جنگ نمایم . 
باب در جواب گفت : چون با من از در مطاوعت و متابعت بیرون شدي وقتي 

جهان را مسخر کردم سلطنت دنیا را به تو خواهم داد. 
حسین خان گفت : من سلطنت نمي خواهم . همه آرزوي من آن است که در 

رکاب تو شهید شوم و پادشاهي جاودان به دست آورم . 

به نــام »گاپی چند هندوجا«)و 
مرتبط با جاسوسانی همچون سر 
شاپور ریپورتر( که گفته می شود 
یکــی از 9 میلیاردر انگلیســی 
اســت، خبر داشت که اصلا این 

فیلم در 80 کشور جهان، نمایش 
عمومی پیدا کند!

ایــن درحالی اســت که فیلم 
»خانــه خدا، اولا قرار بود اقشــار 
مذهبی و معتقد که به دلیل فساد 

امام خمینی )رضــوان الله تعالی 
علیه( با تبعید ایشــان در شرایط 
رشد و شکوفایی قرار گرفته بود، با 
نشان دان مکرر تصاویر ملك فیصل 
و شاه در مراسم حج و نمایش اسلام 

خاطرات امیر سرتیپ سید ابراهیم حجازی- 1

اشاره:
خاطرات اشخاص و راویان یکی از منابع مهم تاریخی است که از آن 
به عنوان تاریخ شــفاهی نیز یاد می شود. این خاطرات با توجه به حضور 
راویان آنها در حوادث تاریخی از اهمیت و اعتبار بالایی برخوردار است. 
خاطرات تیمسار حجازی نیز در همین راستا با توجه به فعالیت های شان 
در حوزه های انتظامی در قبل و بعد از انقاب و مسئولیت های شان پس 
از پیروزی انقاب اســامی در شــهربانی و دفتر اطاعات و تحقیقات 
نخست وزیری از اهمیت زیادی برخوردار است که می تواند به پژوهشگران 
حوزه تاریخ معاصر کمک نماید. آنچه از این پس در این ستون می خوانید 
گزیده ای از بخش های مختلف این کتاب است که با عنوان »خاطرات امیر 
سرتیپ سیدابراهیم حجازی« توسط مرکز اسناد انقاب اسامی منتشر 

شده است.
دفتر پژوهش های موسسه کیهان

آمد. متأسفانه تقریباً ساعت 6 صبح بود که حمله مسلحانه ای از طریق رودخانه 
و قایق هایی که در رودخانه بودند به طرف شــهربانی شــد که شهربانی طبق 
دستور بنده مقاومت کرد. حملات بسیار شدید بود. از من کمك خواستند و 
من آن زمان در فرمانداری و در ستاد شورای امنیت بودم. آقای مدنی و اعضای 
شورای تأمین شهر حضور داشتند. به هر حال نیروهای کمکی برای کمك به 
منطقه رفتند و تا ساعت 8 صبح این مقاومت و تیراندازی با سقوط ساختمان 
سازمان سیاســی خلق عرب پایان پذیرفت، ولی این سقوط سرآغاز یکسری 
ناآرامی ها و گرفتاری ها و تیراندازی ها و کشــت و کشتارهای بسیار پراکنده و 
درعین حال با یك شعاع گسترده ای شد که متأسفانه باعث شد وضعیت شهر 
به حالت بحرانی خاص تبدیل شــود. نیروهای دیگری از دزفول به فرماندهی 


